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رد نىابي و ىونح هاى�هوجل
)٦(نىآرق آيات

اغىجمه: على چرتر
دبير عربى

هاشار
كه�ىه�ى مبارى و بيانى سوره�هاى نحوشه�هايى از جلود، بيان گوجمند تقديم مى�شوانندگان اره حضور خوآن�چه در اين شمار

كه آغاز مى�كنيم:ه�ى مباره�ى نام اين سورسش دربارا با پر«انسان» است. و سخن ر

ه ى «إنسان» چيـسـت و آيـا ايـنه به سـورجه تسـمـيـه�ى ايـن سـور* و
د؟ه�ى ياد شده تناسبى داراى سوران، با محتوعنو
ه بيندازيم،اى آيات اين سورا به محتوى اجمالى و گذراگر نظر❍ 
مانى مى*كند كه نطفه*اىجه زا متـواهيم ديد كه آيات آن انسان رخو
9 تبديل گشتـه اسـت.ّده و سپس به انسانى مكـلهم*آميخته بـودر

اهد شد و روج خوى از اين دنيا خارد كه روزآن*گاه به يادش مى*آور
اهد گذاشت و يا اين*كهده*تر و پر از نعمت خوى جهانى گستربه سو

نست! و چونجير در انتظار اواهد نهاد كه غل و زپا به جهنمى خو
د،دازجام او مى*پراحل پيداش و فره به انسان و مـرتمام آيات سور

د.گزيده شواى آن برمناسب آمد كه نام «انسان» بر

شآموز

«قسمت اول»
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ف «هـــــــل» در* آيــــــا حـــــــر
اىه بــر ايــن ســور١نــخــســتــيــن آيـــه�ى

«استفهام» آمده است؟
ان و اهل لغت، «هل» در اين آيـه بـهى از مفسـربه باور بسيـار❍ 

فته است. اما اين «قد» به منظور «إخبار» بـهمعناى «قد» به كـار ر
ى…»َ أتْدَف «أقه*ى استفهام محـذوق به همزفته، بلكه مسبوكار نر

اين، جمله استفهامى است، اما به قصد «تقرير» و نهاست. بنابر
Bهل أتى على الإنسان حـيـنال «ا پاسخ به سـؤاقعى. زيراستفهـام و

م» است و كسى منكرَعَسته «ن، پيو٢ً»ا مذكورًهر لم يكن شيئاّن الدمِ
د داشته كه انسان در كتـمجـوى وگارد كه روزاين حقيقت نمى*شـو

 از هيچ آفريده شده است.ًده و بعداده و هيچ نشانى از او نبوعدم بو
ح مى*كند و آنا مطرى رسش ديگراما پاسخ مشخص به اين آيه، پر

ندا از هيچ آفريد؟! در اين*جا خداواين*كه: پس چه كسى انسان ر
كه باشد،!! و اين «انسان» هر٣َ»قنا الإنسانَلَا خّإنپاسخ مى*دهد: «

ده است!ى هيچ بوگارروز
ده شده، شـخـص خـاصـىى نام بـر* آيا انسـانـى كـه در ايـن آيـه از و

است؟
ا بهت است. زيران متفاوسش از ديدگاه مفسـرپاسخ به اين پـر❍ 

(ع) است و آدم(ع)آدمت هى از ايشان، اين «انسان» حضرباور گرو
ىح خويش در ول بيافريند و از روِا از گند او رپيش از آن*كه خداو

ده است. اما به اعتقـادده، ليكن قابل ذكر نـبـوكى بـوبدمد، چيـز
د «انسان» اسـت و آيـه*ىجماعتى ديگر، منظور حـق*تـعـالـى خـو

ندا شاهد مى*آور ر٤» امشاجٍن نطفةِ مَد خلقنا الإنسـانَقَلشريفه*ى «
ا.د آدم(ع) رد و نه خوا شامل مى*شوت آدم(ع) رندان حضركه فرز

ندانا از هيچ آفريد و ديگر انسان*ها از نطفه*ى آدم و فرزا آدم(ع) رزير
ند.او نشأت مى*گير

» نفى مطلق است،ًا مذكورًت «لم يكن شيئااد از معنى عبار* اگر مر
دهموه�ى مريم نفر سـور٩ده و همانند آيه�ى ا آور» رًاا لفظ «مذكورچر

»؟ً شيئاُكَاست: «و لم ت
د، از جمـلـهد دارجـو» چند دلـيـل وًادن لفظ «مـذكـوراى آوربـر❍ 

احل تطـوره*اى است به تمام مر» اشارًادن لفظ «مذكوراين*كه: آور
ت ازد. در اين صورموا ابتدا از «هيچ» خلق فرا انسان رانسان. زير

«نيست»
بـه «هـسـت» مـبـدل

د.شد. اما اين «هست» قابل ذكر نـبـو
ط» گشت.سپس مبدل به «نطفه*اى مخلو

ده نمى*شد،» در اين آيه آورًاحال اگر لفظ «مذكور
فته مى*شد وحله*ى ميانى آفرينش انسان ناديده گرمر

احل آفرينش انسان در اينالى مـراين خلاف ذكر تو
ه است.سور

د: پسح مى�شـوى مطـرال ديگر* با اين پاسـخ، سـؤ
مَ�لوَه�ى مريم به جاى «) سور٩ند در آيه�ى (ا خداوچر

»؟ًا مذكورً شيئاُم تكَلوَده است «مو» نفرًتك شيئا
اهيم ديده*ى مريم نگاه كنيم، خوسور اگر به آيات❍ 

ندىده داد كه صاحب فرز(ع) مژكريازند به كه خداو
د: بـاض كركريا(ع) عـراهد شـد و زخويحيـى به نـام 

اهمند خونه صاحب فرزدگى چگود اين سال*خورجوو
قـدَ�لوَد: «مـوى فـرند در پـاسـخ وشـد؟ آن*گـاه خـداو

ا يعنى اين*كـه تـو ر٥.»ً شيئـاُكَم تَ�لوَُ لْـبَن قِ مَخلقتـك
ا» رًاپيش از اين از «هيچ» آفريدم. و اگر لفظ «مذكور

نه كه «هيچ» نقض مى*شد و آن*گوِد، معنىنيز مى*آور
ا آفرينش انساند. زيرا بيان نمى*كرت خدا ربايد، قدر

ى از يـك شــىءاز «هـيـچ»، نـسـبـت بــه آفــريــدن و
 ايـن دوًلاتـر اسـت و اصـوار«مذكـور»، بـسـيـار دشـو

ضعيت با هم*قابل مقايسه نيستند.و
ى» از فعل «جاء» استفاده نشـدهَا به جاى فعل «أت* چر

است؟
هاى سهل و آساناى كارآن برد فعل «أتى» در قركاربر❍ 

د كه كاردى به كار مى*رواراست. اما فعل «جاء» در مو
دنند متعال با آورتر باشد. و خداوارسخت*تر و دشو
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استه است به انـسـانى» خـوَفعـل «أت
ده وند بسيار آسان بـواى خـداوبفهماند كه خلقـت او بـر

حق*تعالى از اين بابت متحمل هيچ سختى و مشقتى نشده است.
) درBم شدن شبه�جمله «على�الانسان» بـر فـاعـل (حـيـنّ* دليل مـقـد

اين آيه چيست؟
مـان وهر» (زّا در اين آيه سخن از «انسان» اسـت و نـه «الـدزير❍ 

ع بحث انسان است. در ضمنضود و مومان مى*گذرگار). زروز
در سياق سخـن، «انـسـان» مـهـم*تـر از «دهـر» اسـت، از ايـن*رو

مجرور بر فاعل مقدم شده است.جار*و
ا» هم افاده�ى تأكيد مى�كند و هم افاده�ى تشـريـf وّ* مى�دانيم «إن

نِلقنا الإنسان مَا خّم «إن + نا). دليل آغاز شدن آيه�ى دوَّتعظيم (إن
ا» چيست؟ّ با كلمه�ى «إن٦»اً بصيرًميعاَ سُعلناهَجَ فِليهَبتَ نٍ أمشاجٍنطفة
» بر خبر آن (جمله�ى فعليه) مقدم شده است؟َّا اسم «إنو چر

ه است و هـمگ و باشكوى بزرا هم كار آفرينش انسـان كـارزير❍ 
ا القا» بر خبر آن معناى «قصر» و «حـصـر» رّم شدن اسـم «إنّمقد

.٧»َنا خلقنا الإنسانَحدَ وُنحنمى*كند؛ يعنى: «
ا به جاى آن ازم چيست و چرار لفظ «انسان» در آيه�ى دو* دليل تكر

»؟ُده و نگفته است «خلقناهمو» استفاده نفرُضمير «ه
ل كلمـه*ىان در مدلو نيز گفته شد، مـفـسـرًهمان*طور كه قبـلا❍ 

ت آدم(ع)د حضـرا خـوخـى او رند. بـر«انسان» اختـلاف نـظـر دار
ار كلمـه*ىت آدم. تكريه و نسل حضـرّخى ديگـر ذرمى*دانند و بـر

تيه*ى حضرّ منظور ذرًم نشان مى*دهد، قطعا«انسان» در آيه*ى دو
د از «انسان» در*آيه*ىد كه مقصوان ادعا كرآدم است و در نتيجه مى*تو

ده است.ت آدم(ع) بونخست، به احتمال زياد، شخص حضر
د است يا جمع؟ و اگر جمع است بـه چـه* كلمه�ى «أمشاج» مـفـر

ده شده است؟ت جمع آوردليل به صور
د ود به*كار مى*روت مفـركلمه ى «امشاج=أخلاط» هم به*صور❍ 

نج» است و بـر وزْشَج» و «مْيِشَد آن «مت جمع. مفـرهم به صور
ل/َـطَاف و بد؛ مانند: شريـ9/أشـر«أفعال» جمع بستـه مـى*شـو

أبطال.
ج» هم از لحاظ ساختار يكسـان*انـد وزَشج» و «مَكلمـات «م

هـــم از
منظر معنا بر يك مفهـو
گاناژآن كريم ودلالت مى*كنند. در قر

ندد دلالت دارند كه هم بر مفرد دارجوى وبسيار
و هم بر جمع؛ از قبيل:

.ُ نتبعهًداِاحا وّنِ مًارَشَد أباى مفرر برَشَـ ب
 مثلنا.�رَشَ بّم إلاُاى جمع ماأنتبر
م فيُهَيتّرُلنا ذَمَا حّم أنُهَ ل�د و آيةاى مفرك برْلُـ ف

١٠ن.لك المشحوُالف

 بهمَلك و جرينُم في الفُى إذا كنتّاى جمع حتبر
١١بة.ّ طيٍبريح

د و جمـعد به*كار مى*رواى مفرـ طفل: اغلب بر
آن «اطفال» است.

ِاتورَا على عروهُظَْ لم يَذينّفل الّ الطَاى جمع وبر
١٢ساء.َّالن

فته است؟ا به معنى جمع به كار راما چر
انست بگويد: «نطفة مـشـيـجـة» يـابله، مـى*تـو

گزيده است تاا بر»، اما لفظ «أمشـاج» رٍجْشَ«نطفة م
ا القا كند. كمـات و در هم آميختـگـى» رمعنى «كثـر

دنعل9 بوم خشك و بى*آب*واى بيان مفهـواين*كه بر
د». اما اگر گفتـه شـو�ـرْفَ ق�ضمينى مى*گويـنـد: «أرز

ميناى اين زفار» بدان معناست كه تمام اجزِض ق«أر
ت خشك و بى*آب و عل9 است و بـه عـبـارًمستقـلا

ى، خشك وا كه در نظر بگيرئى از آن رديگر، هر جز
بى*آب و عل9 است.

»؟ُهوُبلَده است «نمويه» نفرِلتَبَْت «نا به جاى عبار* چر
د.د دارجوى وا در فعل «نبتليه» مبالغه*ى بيشترزير❍ 

صطبر» نسبت به فعل «صبر»ِهمان*طور كه در فعل «ا
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ىن*ترمبالـغـه*ى افـزو
 بـاب «افـتـعــال»ًلاهـسـت و اصـو

دجو» مبالغه وَبَسَد. به همين دليل در «كمعناى مبالغه دار
قتىاين، وكتسب» متضمن معنى مبالغه است. بنابرِلى «اد، وندار

م مبالغـه درده، قصد القاى مفهـوا به*كار برند فعل «نبتليـه» رخداو
آن،ه*هاى متعددى از قرم در سورا داشته است. اين مفهوامتحان ر

ه�ىم) و سورُكه ما فـي صـدورّليبتلي الـلوان (ه*ى آل*عمـرنظير سـور
)، آمده است.ً شديداًالالزا زلولزن و زمنواب (هنالك ابتلى المؤاحز

نى معنىف در ساختار كلمه، دليل بر فزونى حرو* آيا هميشه فزو
است؟

خير، گاهى عكس اين قاعده مصداق پيـدا مـى*كـنـد؛ مـانـنـد❍ 
ىف كمترر=صيغه*ى مبالغه» كه از «حاذر= اسم فاعل» حروِذَ«ح
ساند.ا مى*رليكن معنى مبالغه رد، ودار

د: حال كه فعل «نبـتـلـيـه» بـهح مـى�شـوال مطـر* در اين�جا يـك سـؤ
د آندن از معناى مبالغه، بر صيغه�ى ثـلاثـى مـجـردار بوخوردليل بـر

كــه�ى «مــلــك» كـــهه�ى مــبـــار) ســور٢ا در آيــه�ى (د، چــرى دارتـــربــر
ً عملاُم أحسنُكُّم أيُكَوُلْبَيِ لَ و الحياةَت الموَقَلَذي خّمايد: «المى�فر

و» استـفـاده شـدهُبـلَد «ي از فعل ثـلاثـى مـجـر١٣و هو العزيـز الـغـفـور»
است؟

ت «العزيز الغفور»ده باشيم، اين آيه با عبارب دقت كراگر خو❍ 
اى رند «تحفي9» و آسـان*گـيـردن خداوخاتمه يافته و «غـفـور» بـو

دموا. و اگر مـى*فـرى رايجاب مى*كند، نه تشديـد و سـخـت*گـيـر
 در اصل صيغه*ى مبالغهًقت با «غفور» كه اتفاقـام»، آن*وُيكِلَتْبَيِ«ل

هم هست، تناسب نداشت و تخفي9 قائـل شـدن در امـتـحـان،
ه*ىقتى در سـورت است. نكته*ى ديگر ايـن*كـه وبخشى از مغـفـر

» وًا بصيـرً سميعـاُفجعلنـاهد، «ده مى*شـو«انسان» از «ابتلاء» نام بـر
ه*ىاهى مى*كـنـد. امـا در سـورا همـر» نيـز آن رَا هديناه الـسـبـيـلّإن«

د بحث، به خلقت آسمان*هالك» بلافاصله پس از آيه*ى مورَ«الم
مايد.ه مى*فراشار

د و آن اين�كه «نبتلـيـه» درح مى�شـوى مطرسش نحـون يك پر* اكنـو
د؟ابى داراين آيه چه نقش و اعر

«نبتليه» جمله*ى فعليه*اى است كه محتمل دو معنى است:❍ 

ال9) به
نبتليه» (تا اوِمعنى «ل

ه*ىماييم؛ همانطـور كـه در سـورا بيازر
ا جمله*ىكم»). اين جمله رد: «لنبلوموملك فر

«استئنافيه» مى*نامند و افاده*ى «تعليل» مى*كند.
د كـه حـال از فـاعـل بـاشـد وب) احـتـمـال دار

مى*دانيم كه حال بر سه قسم است:
ُ» و «شربتًماشياَ  مانند «جـاءنه:. حال مقار١
د به همين معـنـا وار». «حال در اكثر مـوًدابار َالمـاء

د.منظور به*كار مى*رو
ع حال، فعل در يك در اين نوة:رّ. حال مقد٢

د؛اقع مى*شومانى ديگر و در آينده ومان و حال در زز
 و١٤».َالحينصّـ مـن الاَّ نبيَاسحـاقِ بُناهرَّـشَ بَومانند: «

اسحاقت دادن مان بشارمى*دانيم در اين آيه، ميان ز
مان،د و آن زد دارجوت وتفاواهيـم(ع) ابرت به حضر

د. هم*چنينش هم نبوحم مادراسحاق حتى هنوز در ر
ه آمنينّام إن شاء الل المسجد الحرَّنَلُلتدخاست آيه*ى «

 مى*دانيـم كـه دو١٥».َريـنَّـصَقُسكـم و مقـيـن رؤوّمحـل
اف ودن پس از طوتاه كراشيدن و ناخن كوعمل سر تر

مان و حالند؛ يعنى فعل در يك زسعى انجام مى*شو
ند.اقع مى*شومانى ديگر و در آينده ودر ز

ط به كه مـمـكـن اسـت مـربـوـه:ّ. حال مـحـكـي٣
گذشته باشد.

انـداين، اين جملـه (نـبـتـلـيـه)، هـم مـى*تـوبنـابـر
ل.«استئنافية» باشد و هم حال از فاعل يا حال از مفعو

نبتليه) مى*آمد، فعل افاده*ى معنى «تعليل»ِو اگر بالام (ل
اد. اما صيغه*ى «نبتليه» همه*ى  معانى مـذكـور رمى*كر

د نظر همه*ى اين معانى، مورًد و اتفاقاشامل مى*شو
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هستند.
 وًده است: «سميعامو» نفرًا بصيـرًا به جاى «سميعا* چر
»؟ًابصير

ف عط9ن حرسته و بدوت پيودن اين دو صفت به صورعلت آور❍ 
عا بر دو نوند انسان رهم اين معنى نباشد كـه خـداوآن است كه مو

هى ديگر بينا.ا و گروهى شنوآفريد: «گرو
ـاع»ّـمًا به جاى صيـغـه�ى «سـمـيـع» از صـيـغـه�ى مـبـالـغـه�ى «س* چـر

استفاده نشده است؟
ان صفتآن كه «سميع بصير» آمده، يا به عـنـودر هر كجاى قر❍ 

اى انسان؛ آن*هم در مقام «مدح». امااى خداست و يا صفت بربر
صي9 انسان و آن*هم در مقـامفته، در تواع» به*كار رّهر كجا «سـم

كه*ى «انسان» سـيـاقه*ى مبارن در سـور و چو١٦ده اسـت.» بوّ«ذم
م آمد كه بهست، لازت نهادن بر اوّاه با منسخن ستايش انسان همر

د.اع» از «سميع» استفاده شوّجاى «سم
ـــاّ و إمًاــا شـــاكـــرّــا هـــديـــنـــاه الـــســـبـــيـــل إمّم (إنا در آيــه�ى ســـو* چـــر

» (اسم مبالغه)، هـر دوًا»� (اسم فاعل) و «كفورًا،«شاكـر١٧)ًاكفور
ت اسم فاعل يا صيغه�ى مبالغه نيامده�اند؟به صور

ا «شكور» به جهت مصداق اندك است و به همـيـن دلـيـلزير❍ 
 لذا اگر بـه جـاى١٨ن عبادي الـشـكـور».ِ م�مايد: «و قلـيـلمى*فـر
د، «شاكرين»مو» از اسم مبالغه*ى «الشكور» استفاده مى*فرًا«شاكر

ا تشكيل مى*دهند، جدا مى*شدنـد؛ و اگـر بـه جـاىكه اكثريـت ر
د،مو» استفاده مى*فرًا» از اسم فاعل «كافرًاصيغه*ى مبالغه*ى «كفور

سته لفظآن، پيوا در قرد؛ زيرآن بوه در كل قراژد اين وخلاف كاربر
گز در مقابل «شاكر» بـهفته و هرمن» به كار ر«كافر» در مقابل «مـؤ

.)Bمنم مؤُنكِ و مBرِم كافُنكِمَ(ففته است كار نر
* علت مقدم شدن «الشاكر» بر «الكفور» چيست؟

دن نعمت*هايى است كهعلت مقدم شدن «الشاكر»، مقدم بـو❍ 
داختـه آيه به ذكر آن*هـا پـر١٧ه ضمن ند متعـال در ايـن سـورخداو

ا برحـمـت» ره، «ر نكته*ى ديگر ايـن*كـه در پـايـان سـور١٩اسـت.
ِحمتـه في رُن يشاءَ مُدخلُيمايـد: ««عذاب» مقدم مى*كند و مى*فـر

٢٠».ً أليماًم عذاباُهَ لَّدَالمين أعّالظو

:نكـتـه
آن فقط يك*جادر تمام قر

لفظ «كفر» بر «شكر» مقدم شده و آن
مـر» اسـت؛آن*جـا كـهكـه*ى «زه*ى مـبـارسـور

ـم وُ عنـكّه غـنـيّ الـلّا فإنن تكـفـروِمـايـد: «امى*فـر
ُرِزَم و لا تُ لكُهَضا يرروُفرو إن تشكُه الكِعبادِ لَضىلاير

ماٍم بُـكئَُّبَنُيَم فُعكِجكم مـرَّ إلى ربّمُى ثَخرُزر أِ و�ةازرو
 و دليل اين*٢١دور»ّ الصِذاتِ ب� عليـمُهَّ*إنَنعملوَنتم تُك

امـر آن اسـت كـه هـم پـيـش از ايـن آيـه از «كـفـر» و
ه*ىاخـر سـور و هـم او٢٢ن» يـاد شـده اسـت«كـافـرو

د، و آن*گاهدازان مى*پرضعيت كافـرنخست به ذكر و
ان» سـخـن بـه مـيـانارگـزاز پـاداش دادن بـه «شـكـر

٢٣د.مى*آور

كه�ى «انسـان» كـهه�ى مـبـار سور٤جه بـه آيـه�ى * با تـو
 وًَغـلالاَ و أًلاِلاسَ سَلكافرينِعتدنا لَا أّمايد: «إنمى�فر

ق ميان «أعتدنا» و «أعددنا» چيست؟، فر٢٤ً»اعيرَس
چه به ظاهرند و گرد دارآن كاربرهر دو كلمه در قر❍ 

ادف هستند، ليكن اختلاف ظريفـىاز نظر معنا متـر
د و آن اين*كه در فعل «أعتدنا» معناىد دارجوميانشان و

د و «العتيد» (الحاضر) استد دارجوب ورُحضور و ق
؛ ليكن «إعداد» به معـنـاى٢٥ً)كئـاّ متَّنُهَ لْتَـدتَْعَ أَو(

دن» است:«آماده كر
ا=وُّدِعَ. (أ٢٦ةّن قـوِم مُم ما استـطـعـتُـهَا لوّدِعَ أَوـ 

ماده كنيد)آ⇐اؤوَّيَه
٢٧.ًةَّدُ عُهَا لوّدَعَ لأَجا الخروادوو أرَلوَـ 

»، در اينًاورُفَا كّ و إمًات «إما شاكـرجه به عبار* با تو
ده است و مى�دانيم كه «كافرين»ا آورلكافرين» رِآيه «ل

ل»،وُعَن «فا جمع مكسر و زجمع «كفور» نيست، زير
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ــل» اســـت؛ مـــانـــنـــد:ُـــعُ«ف
ق.ُدُص ⇐ق وُدَل، صُسُر ⇐ل وُسَر

، به جاى «أعتـدنـا٤ا در آيه�ى ال اين است كه چـرحال سـؤ
ر»؟ُفُدنا للكَعتَد «أموللكافرين» نفر

ر»، اين گمان پيش مـى*آمـد كـهُفُلـكِد: «إعتدنـا لمواگر مى*فـر❍ 
د كه در كفر ورزيدن مبالغه مى*كندعذاب فقط شامل كسى مى*شو

دن لفظ «الكافريـن»و عذابى در انتظار «كافر» نيسـت. امـا بـا آور
قتى عذاب «كافرين» چنيند كه واهد بواننده چنين خواستنباط خو

اهدنه خواست، عذاب كسانى كه در كفر مبالغه ورزيده*اند، چگو
د؟ (لابد شديدتر و سخت*تر)بو

ان جايگاه كافـرًمـاجه به اين�كه «سعير» همان جهـنـم و عـمـو* با تـو
جه جـاى خـوبـىدن، به هـيـچ واست و به خاطر مـحـل شـكـنـجـه بـو

د؟جيهى دار» چه توً» و «أغلالاًدن كلمات «سلاسلانيست، آور
ً)اا كفورّ و إمًاا شاكرّاد گذاشته (إما آزند در اين دنيا انسان ر خداو❍

ااه رى نشان داده است. اما انسان كافر اين را نيز به واست راه رو ر
اهد شدفته خوى گركت از وادى حرت آزده. از اين*رو در آخرنپيمو

اهند داشت وكت باز*خوا از حرى رها) پـاى ونجيرو «سلاسل» (ز
ىدن و دست*هاى وكت گرق*هاى آهنى)، مانع حـر«اغلال» (طو

د كه كيفر قـدران چنين استنباط كـراين، مى*تـواهند شد. بنابـرخو
نجيرت به غل و زا ندانستن، در آخرادى و اختيار در اين جهان رآز

كشيده شدن در جهنم است.
ار»ه�ى انسان)، لفظ «الأبركه (سوره�ى مبار* در آيه�ى پنجم اين سور

اىآن ايـن لـفـظ فــقــط بــرفـتـه اسـت. و مـى�دانـيــم كــه در قــربـه كــار ر
ة»،َرَرَد و لفظ معادل آن، يعنى «البانسان�هاى مكلf به كار مى�رو

ا؟!؛ چر٢٨فته استشتگان به كار رد فر در مورًامنحصر
١٠٣ه است و به مصداق آيـه*ى شـريـفـه*ى ّار» جمـع قـل «الأبر❍

، فقط٢٩)منيـنمؤِ بَصتِرَ و لو حِاسّ النُرَ ما اكثَوس9 (ه*ى يوسور
ًعه*ى نسبتـاه مجمـوار» هستند و اين گـرودم جزو «أبراندكى از مـر

ا تشكيل مى*دهند. از اين*رو مناسب آمد كه از صـيـغـه*ىاندكى ر
شتگان كه همـگـىاى فرد و بره*ى آن*ها استفاده شـوه دربـارّن قلوز

تاى جمع كثرد كه برة» استفاده شورَرََار» هستند، از لفظ «بجزو «أبر
د.به*كار مى*رو

ا* چــــــــر
ار الأبــرّدر آيــه�ى «إن

اجــــهــــان مـــن كـــأس كــــان مــــزيـــشــــربــــو
جاجة» استفاده، به�جاى «كأس» از «ز٣٠ً»اكافور

ده است؟مونفر
داب اطلاق مى*شون «كأس» به جام پر از شر چو❍

جاجه» مى*نامند.ا «زو اگر خالى باشد، آن ر
ّف جـرن» متعدى به حـر، فعل «يشـربـو٥* در آيه�ى 

ب»، فـعـل «يـشـر٦ـن) و در آيـه�ى ِن مـن» (يـشـربـوِ«م
» شده است. آيا فـعـلـى كـهِ «بــّف جـرمتعـدى بـه حـر

ديده با فعلى كه متعدى به باء شدهن» گرِمتعدى به «م
ند؟ت داراست، از نظر معنى با هم تفاو

ار» به كارد «أبرن» در مورِن مت «يشربو بلى. عبار❍
بـان»ّد «مقرب بها» در مـورت «يشرفته است و عبـارر

ى آمده اسـت:گـاه حـق. و در حـديـث مـشـهـوردر
بين». به همين دليـلّئات المقـرِّار سي الأبـرُناتَسَ«ح

اى مقربانن» و برِن مار از فعل «يشربواى ابراست كه بر
ب بها» استفاده شده است. اما ايـن*كـهاز فعل «يشـر

لتت مقام و منزم اين دو آيه، به تفـاونه از مفهوچگو
د:ضيح نياز دارار» و «مقربان» پى*مى*بريم، به تو«ابر

دهاى آن*ها آورشند كه بـرار از جامى مى*نـو. أبر١
د. اما مقربان در كنار چشمه*اند و هم از ديـدنمى*شو

ند و هم ازاب بهشتى لذت مى*برشان شرچشمه*ى جو
شيدن آن.نو

شند كه آميخته به كـافـورار از جامى مى*نـو. أبر٢
است (خالص نيست) و مقدار آميختگى، بـه اعـمـال

چشمه»د. اما مقربان از «سـرآن*ها در دنيا بستـگـى دار
ابى آميخته شده باشد (شرشند، بى*آن*كه به چيزمى*نو
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بهشتى خالص).
 باء،ّف جـرب» به حر. متعدى شدن فعـل «يـشـر٣

چشمه*اندا نيز القا مى*كند (يعنى هم كنار سراب*شدن رمعنى سير
شنـد). امـا فـعـلاب بهشتى خـالـص سـيـر مـى*نـوو هم از آن شـر

ا القا نمى*كندن» شده است، اين معنا رِن» كه متعدى به «م«يشربو
اب شدن از» نيست.ن من» به معناى «سيرو «يشربو

»،ًافجيرَنها تروّت «عباد*االله يفج و عبار٦جه به آيه*ى . با تو٤
كت چشمهانند مسير حرند، مى*توف بروگاه حق به هر طربان درّمقر

٣١د تغيير دهند.ا به سمت خور

،٣٢»ًا و أسيرً و يتيماًه مسكينابُِّ على حَعامّ الطَنطعموُ* در آيه�ى «و ي
ه» كيست؟ّجع ضمير «ـه» در كلمه�ى «حبمر
اند: اين ضمير مى*تو❍

دد؛گر. از باب «ايثار» به «الطعام» بر١
دد؛. از باب «احسان» به «الإطعام» بر*گر٢
دد. وگر. و از باب «اخلاص» در عشق به خدا، به «االله» بر٣

جع اين ضمير «ايثار»ن همين معناست. ليكن اگر مرّآيه*ى بعد مبي
فت.اهد گرا در*بر خوباشد، همه*ى اين معانى ر

دن الفاظ «مسكين»، «يتيم» و «أسير» در اين آيـه و بـه ايـن* آيا آور
؟فته است يا خيرت گرم خاصى صوراى القاى مفهوتيب، برتر
تيب ياد شده، ممـكـناد جامعه به تـره از افردن نام سه گـرو آور❍

فته باشد:ه مى*كنيم، انجام پذيرهايى كه به آن*ها اشاراست به منظور
فتهت گـرمندى صورتبه و شدت نيازاساس رتيب بـر. اين تر١

ام محتاجد كه على*الـدواست: «مسكين» به كسى اطلاق مى*شـو
كاتكمك است و از جمله كسانى است كه مستـحـق دريـافـت ز

ت و مكنتاى ثرومند نيست و چه*بسا دار نيازًاماهستند. «يتيم» الز
ت محتاجب (در صورجونيز باشد. از اين*رو، اطعام او، از باب و

د. اما «أسير» ممكن است كافر باشداهد بوطلبانه خودن) يا داوبو
لى*امـراجب نيست، بلكه حـاكـم يـا وو اطعام او بر مسلـمـانـان و

سـت كـه ابـتـداد. از ايـن*روا بـر*عـهــده دارظـيـفـه*ى اطـعـام او رو
«مسكين»، سپس «يتيم» و آن*گاه «اسير» ذكر شده است.

فته است:ت گرت عددى صورر به اعتبار كثرّ. تقديم و تأخ٢

بــديـــهـــى
است كه «مساكين» از «أيـتـام»

ا» كه فقـط درسرُند و «أيتـام» از «ابيشـتـر
ند!ن*ترند، افزومان جنگ پيدا مى*شوز

ت. ممكن است اين تقديم و تأخر به اعتبار قدر٣
اد است بها «مسكيـن» آزه باشد: زيرف هر گـروّتصر

اىادى برند، اما اين آزاهد دست بزى كه مى*خوهر كار
د اسـت وشد محـدوسيدن به سـن رمان ر«يتيم» تـا ز

ه*ىى نيست، مگر با اجاز«اسير» مجاز به هيچ كـار
لى*امر.حاكم يا و

:٣٣ً»الا شكور وًاء منكم جزُريدُ* در آيه�ى «لان
ار شــدهف نـفـى «لا» دو بــار تــكــرا حــرالـf) چــر

است؟
» از فعـل «نـطـلـب»ُا به جاى فـعـل «نـريـدب) چـر

استفاده نشده است؟
استخوار «لا»ى نفى به*خاطر آن است كه در تكر❍

«پاداش» و «سپاس» هر دو نفى شده باشند؛ چه بـه
ار آن ممكنا عدم تكرد و چه با هم. زيرت منفرصور

اهند، اماهم اين معنا باشد كه «پاداش» نخواست مو
اهند.«تشكر و سپاس» بخو

ىـاج هب »ـبـلطن« ـلـعف زا هك*ـنيا ـتلع ـاما
،دراد ناـكما هك ـتسا نآ هدـشن هداـفتسا »ـديرن«

اب و ،ـدنـكن بـلط اما دهاـوخب ار ىـزيچ ـصخش
هدرك ىفن ار هدارا و تساوخ ،»ديرن*لا« لعف ندروآ

ترـابع ـهب .ـتسا نآ زا ىـشـخب مه »ـبلط« ـهك
بلط ـىـفن زا رت*ـغيـلب و رتـاسر هدارا ىـفن ،رـگيد
.تسا
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∑μ �١٣٨٦، پاييز  ١ه ىه ى بيستم، شماردور

نويسزير
.ًا مذكورًن شيئاُكَهر لم يّن الدِ م�ينِ حُى الإنسانَ. هل أتى عل١
د؟!ى نبولانى بر انسان گذشت كه چيز قابل ذكرمانى طو. آيا ز٢
ا آفريديم. ما انسان رً. تحقيقا٣
).٢ط آفريديم (انسان/ا از نطفه*اى مخلو ما انسان رً. تحقيقا٤
).٩ آفريده*ام (مريم/ًدى، قبلاى نبوا در حالى كه چيز. و تو ر٥
ماييم. (بدين جهت) اوا مى*آزا از نطفه*اى مختلط آفريديم، و او ر. ما انسان ر٦
ار داديم.ا و بينا قرا شنور
ا آفريديم.د به تنهايى انسان ر. ما خو٧
)٢٤/رمق( »؟مينك ىوريپ ار نامدوخ زا ىرشب اهنت ايآ« :دنتفگ و .٨
)١٥ى مانند ما نيستيد (يس/. شما جز بشر٩

ارا در كشتى انباشته، سواى آنان اين*كه: ما نياكانشان رى بر. و نشانه*ى ديگر١٠
).٤١ديم (يس/كر

نس/ند (يوا ببرش، آنان رقتى كه در كشتى*ها باشيد و آن*ها با بادى خو. تا و١١
٢٢.(
ً). ضمنا٣١ده*اند (نور/ف حاصل نكرقونان وت*هاى زدكانى كه بر عور. يا كو١٢

د به*شماران مفرا، هم مى*تـوكه*ى حج ره*ى مبار سور٥» در آيه*ى ًفـلاِكلمه*ى «ط
د و هم جمع.آور
تريدكارمايد كه كدامتان نيكوا بيازد تا شما را پديد آورندگى رگ و ز. همان*كه مر١٣

نده.جمند و آمرزست ارو او
ده داديمى از جمله*ى شايستـگـان اسـت، مـژا به اسحاق كه پيـامـبـر. و او ر١٤

).١١٢(صافات/
ى و ناخناشيده*ايد و مواست خدا در حالى كه سر ترن شك به خو. شما بدو١٥
).٢٧اهيد آمد (فتح/ام در خوده به مسجد*الحرى آسوده*ايد، با خاطرتاه كركو

ه*ى سور٤٧ه*ى «مائـده» و آيـه*ى  سور٤٢ و ٤١ص به آيـات . در اين خصـو١٦
ع كنيد.جو«توبه» ر

اه شاكر باشد يا ناسپاس.ا به او نشان داديم، خواه ر. ما ر١٧
).١٣ند (سبأ/ار. و از بندگان من اندكى سپاسگز١٨
اته به مجـاز اين سـور٤ند فقط در آيـه*ى . در ضمن خـداو٢٢ تـا ٥. آيات ١٩

ه مى*كند.ان اشاركافر
داى ظالمان عذابى پر درد، و برمى*آورحمت خويش دراهد به را خو. هر كه ر٢٠

).٣١ده است (انسان/آماده كر
اان راى بندگانش كفر. اگر كفر ورزيد، خدا از شما سخت بى*نياز است و بر٢١

د، و اگـر ســپــاسش نـمــى*دارخــو
اى شـمـا مـى*پـسـنـدد، و هــيــچا بـرداريـد، آن ر

گشتد. آن*گاه بازنمى*دارا بـرى رنده*اى، بار گناه ديگرداربر
ديد خبرا به آنچه مى*كرتان است و شما ردگارى پرورشما به سو

).٧مر/از دل*ها داناست (زاهد داد، كه او به رخو
.٣مر/ُ. ز٢٢
.٧٣ و ٧١مر/ . ز٢٣
ان و آتشل*ها و شعله*هاى سوزُها و غنجيران زاى كافر. ما بر٢٤

).٤ده*ايم (انسان/آماده كر
).٣١س9/اى ايشان آماده ساخت (يو. و محفلى بر٢٥
).٦٠ان داريد آماده كنيد (انفال/چه در تو. و هر٢٦
اى آن برًفتن داشتند، قطعـان راده*ى بيرواستـى ار. و اگر به*ر٢٧

).٤٦ك مى*ديدند (توبه/گى تدارساز*و*بر
جمنـد وشتگانـى، ارة (به دست فررَـرَ بٍامرِة، كرَفَـدي سْأيِ. ب٢٨

).١٥-١٦كار) (عبس/نيكو
 ـهر. و بيشتر مر٢٩ نده نيستند.مند باشى، ايمان*آورچند آرزودم 
شىشند كه با عطر خوار و نيكان از جامى مى*نـو. به يقين ابر٣٠

).٥آميخته است (انسان/
بان عصايى از طلا بهّان اين آيه، مقـرخى مفسر. به اعتقاد بـر٣١

حمتىن هيچ زا بدوانند آن رند مى*توف كه بروند و به هر طردست دار
اه كنندد همرا با خواب بهشتى رى از شرمين بكشند و جويبارى زرو

شند.دند، از آن بنواده كرگاه ارتا هر
اك مى*دادندا خورا و يتيم و أسير ر خدا، بينوِستى. و به پاس دو٣٢

).٨(انسان/
).٩اهيم (انسان/. پاداش و سپاسى از شما نمى*خو٣٣


